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 چکیده

نظر بوده است. مختلف علمی صاحب هایشیخ بهایی از دانشمندان بزرگ عصر صفوی است که در زمینه

های شخصیتی او که در شعرش متجلّی شدده سدلوو و ادرایر عریدانی اوسدت. شدیخ بهدایی یکی از جنبه

( دریایدت کدرده های عریانی خود را از منابع اصیل آن یعنی قرآن، احادیث نبوی)ص( و اهدل بیدت) اندیشه

سدزایی در است؛ که در این میان انس ایشان با صحیفۀ سدجادیه و آشدنایی بدا آ دار عریدای ایراندی ن در بده

های عریانی در اندیشدۀ مایهرو با هدف شناخت بنهای عریانی او داشته است. جستار پیرایری اندیشهشکل

 دد و تحلیدل قدرار داده اسدت. را مدورد ن هدای عربدی اوشیخ بهایی و با روش تحلیل محتوا بخشی، سدروده

دهد که مضامین عریانی در اشعار عربی شیخ بهایی شامل طیف وسدیعی از معدانی های پژوهر نشان مییایته

ترین آنها محبت و عشق، ریاستیزی، شراب روحانی، وصال، شدهود عریدانی و سدما  اسدت. شود که مهممی

عشق و تزکیۀ نفس خلاصه کرد که منجدر بده کسدب علدم شدهودی و توان در مایۀ اشعار عریانی او را میبن

 سازد.نیاز میشود و او را از مدرسه و جلسات درس بیحضوری می
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  پیشگفتار

یی از دانشمندان بندا  دورۀ صدفوی در قدرن دهدم اسدت. از بها یخمعروف به ش یعامل ینبهاءالد

به جای مانده کده مضدمون آنهدا بدیر از هدر  یدزی ایشان اشعار زیادی به دو زبان یارسی و عربی 

کندد. ایشدان از جملده طوری که نگاه او را بده جهدان و علدم و شدریعت بدازاو میعاریانه است. به

هدای عریدانی نیدز دانشمندانی است که در کنار علو  دینی و سایر علو  رایج در عصر خدود، ارایر

هماهنگی ایجاد نماید و مضامین عریانی را با زبانی خوبی بین علو  مختلف داشته و توانسته است به

طدور مسدت ل ادردآوری نشدده اسدت و در ساده به مخاطب منت ل کند. اشعار عربی شیخ بهدایی بده

خورند. همچنین او در ا نای اشعار یارسی خود، ابیاتی به های ادبی به طور پراکنده به  شم میکتاب

 یعریدا یرمانندد سدا رو قرار اریته است. شیخ بهاییر پیرزبان عربی سروده که مورد استناد پژوه

 یدانب یرا مطرح کرده است و بدرا یمختلف یعریان یمو مفاه یمعان یشین،پ یهاخود و دوره عصرهم

خدود را  یدع ا یحتصر یاقبهره برده و ااه به س ینو نماد یخود ااه از زبان رمز یعریان هاییشهاند

کوشد که بر اساس شیوۀ تحلیل محتوا بخشی و بدا تکیده بدر بر می روپژوهر پیر شرح داده است.

تدرین های عریانی او را ن د و تحلیل نماید تا ضمن دستیابی بده مهدماشعار عربی شیخ بهایی اندیشه

 مضامین عریانی اشعار عربی او، زبان شعری او را بنمایاند. 

 پیشینۀ پژوهش 

شماری صورت اریته کده از های کمکنون پژوهرهای عریانی شیخ بهایی تادر خصوص اندیشه

 آن جمله است:

 ۀمجلد نوشدتۀ مندو هر جوکدار، «ییبهدا یخو شدعر شد یدر زندا یجوانب عریان( »1391)م الۀ 

های ، مثنوی و رباعی. نویسنده در این م اله به غزلدانشگاه کاشان، شماره شانزدهمی مطالعات عریان

طور کلی مورد بررسی قرار داده است. به زبان رویکردهای عریانی او را بهیارسی شاعر نظر داشته و 

 «یداًمجددداً وشداعراً عریان یهداًی  یالعدامل ینبهاءالد یخالش» ای در دست است با عنوانعربی نیز م اله

. نویسنده در این م الده کده مسدتخرج از مجلۀ المنهاج 30نوشتۀ دلال عباس و منتشر شده در شمارۀ 

های مختلف شخصیت شیخ بهایی از جمله شخصیت عریدانی جنبه نامۀ کارشناسی ارشد اوستپایان

تطبیدق دیدوان شدیخ ( »1395ای نیز در دست است با عنوان )او را مورد بررسی قرار داده است. م اله

 14نوشتۀ مهدی ستودیان و مسلم رجبی که در شدمارۀ « بهایی با اشعار تعلیمی اما  رضا علیه السلا 

و  ییبهدا یخشد یدواند ی یتطبی بدا هددف بررسد م اله یدنانشریۀ ادبیات تطبی ی منتشر شده است. 
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و  یمیتعل یممفاه هاینگارش یایته و کوشیده همگونی یمیتعل یاتادب یدااهاشعار اما  رضا ) (، از د

  .را تبیین نمایدامدا  رضا ) (  یهابا سروده ییبها یخاشعار ش یحکم

اند تاکنون پژوهشدی در خصدوص مضدامین که نگارنداان این م اله جستجو نموده لیکن تا آنجا

 رود.شمار میعریانی اشعار عربی او صورت نگریته و از این منظر پژوهر حاضر کاملا نو به

 شناسی پژوهشروش

 لیدتحلو واحدد تحلیدل مضدمون اسدت.  1روش پژوهر توصیفی از نو  تحلیل محتدوا بخشدی

هدای اصدلی تحلیدل ( بده عندوان یکدی از روش1999) 2محتوی بخشی توسط سن تانینت و لیسدمان

ی موجدود یدع عبدارت و عندوان کلدی نظدرمبدانی  بر اساسدر این روش ابتدا  محتوی مطرح شد.

شود و پدس از آن بدا تر ت سیم میهای کو عشود و سپس آن عنوان به قطعات و بخرانتخاب می

شدود. تر تعیدین میهای کو دعشکار و پنهان متن و زمینۀ موردنظر مصادیق بخرهای آتحلیل پیا 

هدای هدا و م دالاتی کده در آن اندیشدهجامعۀ آماری عبارت است از اشعار عربی شیخ بهایی و کتاب

بحث واقع شده است. نمونۀ آماری عبارت است از شعر عربی بهایی و کلیۀ  موردعریانی شیخ بهایی 

آوری شدیوۀ جمدع اند.های عریانی شیخ بهایی پرداختهس نگارنداان که به بیان دیدااهمنابع در دستر

های تح ی داتی اسدت. بدرای تجزیده و تحلیدل آوری اطلاعات ییرجمع و ابزاراطلاعات سندکاوی 

تحلیلدی اسدتفاده شدده اسدت. در ایدن روش ابتددا اطلاعدات از مندابع  –اطلاعات از روش توصیفی

مستندات و بینر  بر اساسشوند و در نهایت بندی میسپس سازماندهی و طب ه آوری،مختلف جمع

 ایرند.مورد تفسیر قرار می آمدهدستبه

 شیخ بهایی و عرفان او

ری شهر بعلبلع لبنان به دنیا هجری در روستای ایعاث، پنج کیلومت 953ملی در سال ابهاءالدین ع

رسدد )یدایی، ارث همدانی از یداران امدا  علدی) ( میخانوادۀ او عرب بودند و نسب آنها به ح آمد.

الدین بن نورالدین عاملی که (. پدرش در آن منط ه به همراه استادش، شهید  انی )شیخ زین7: 1407

پرداخت. هنگامی که تنها هفت سال داشت به هد کشته شد( به تدریس علو  اسلامی می965در سال 

های عمر خویر را در آنجا سپری کرد و جز اندو اغلب سالهمراه پدرش به ایران مهاجرت کرد و 

هد برای سفر حج و از آنجا برای کسب علم به مصدر 991مدتی از ایرن خارج نشد. یع بار در سال 

بده ایدران  992ریته و از آنجا به بیت الم دس، دمشق و حلدب مسدایرت نمدود و در رمضدان سدال 

                                                 
1
.Classification analysis. 
2
. Sentaneet & lismann. 
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الاسلا  بود و همواره نا  این زمان شاه عباس کبیر شیخ (. شیخ بهایی در2003:170بازاشت )عباس، 

هدد در اصدفهان  1030دیگر بوده است تا اینکه شیخ بهایی در سدال دو شخصیت تاریخی م رون یع

 جا(. شم از جهان یرو بست و طبق وصیت در حر  اما  رضا) ( به خاو سپرده شد )همان

ن بدزرگ شدد و در دو زبدان عربدی و یارسدی رود کده در ایدراشدمار مدیشیخ بهایی از نسلی به

هایی صورت داد و به غنای هر دو ادبیات همت اماشت. وی به زبان عربی خدمات شدایانی نوآوری

تحدت  -شکل جالبی ساده نمدود که این علم را به-های مهم نحوی نمود به طوری که یکی از کتاب

های سیعی از شعر عربی خود را در قالبشیخ بهایی بخر و»تألیف کرد. « الصمدیۀ یی النحو»عنوان 

ای به هر دو یرهنگ عربدی و یارسدی سرود که با این کار خدمت شایسته« رباعی»و « دوبیت»یارسی 

: 1372)سدیوری، « ایفا نمود به طوری که نظم شعر را در هر دو زبدان بده لحداز وزن تندو  بخشدید

152.) 

دور از هراونه تع ید و پیچیدای نی عریانی او بهوی در شعر خود زبان عامه را اختیار کرد و معا

 اوید: بوده است. خود او نیز به این ویژای شعر خود اشاره کرده می
 

 وإندّددی امدددرُد لا یاددددروا الددددهرا غدددایتی
 

 برِ أغدددواریالأیددددی إلددد  سددد   ولا تصدددلا 
 

  تضدددد أخاطددددبا أبندددداء  الزمددددانِ بما
 

 1ع ددددولهِم کددددیلا ی فوهاددددوا ب نکدددداری 
 

 (2012 )عاملی،  
 

کند در داند و به همین دلیل سعی میبهایی دانر خود را یراتر از یهم مردمان روزاار خویر می

هایی که ممکن ها در انکار و اتها  او بسته بماند. یکی از جنبهسخن خود راهی را اختیار کند که زبان

های زیدادی از هبیان مسائل عریدانی اسدت کده نموند شخص در معرض تهمت عوا  قرار ایرداست 

 های این میدان در تاریخ سراغ داریم که حلاج و سهروردی در طلیعۀ آنان هستند.قربانی

رغدم اینکده ایشدان در رابطه با رویکرد عریانی شیخ بهایی باید به این نکته توجه داشت که علدی

امدا ایدن  دخدود شدااردان زیدادی را تربیدت کدر ها کتاب در باب ی ه تألیف کرده و در طول عمرده

آیدد وی بدیر از هدر اونه که از تألیفات او بر میهای عریانی وی نشد. همانها مانع ارایریعالیت

های خدویر را از  یز متمایل به زهد در دنیا بود و همواره اهل صمت و سدکوت بدوده و خواسدته

اینکه خود بده ایدن  نمود و از دست دراز کردن نزد آدمیان اریزان بود. علاوه بردرااه الهی طلب می

کرد به طوری که در کتداب کشدکول خدود امور ملتز  بود مردمان را نیز به  نین ارایشی دعوت می

                                                 
. رسددیبده سدنجر اعمداق وجدود نم یدانو دستان آدم بردینم یهستم که روزاار به کنه وجود  پ یترجمه: من مرد -1

 .یندتا در انکار من سخن نگو دهمیع لشان مخاطب خود قرار م یمردمان روزاار را بر اساس م تضا
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نیدز بدر آن تأکیدد داشدته « موش و اربده»بارها این صفت صوییان را ستوده و در داستان منثور خود 

ب نمدوده اسدت. از است و مرد  را از دنیا و روی آوردن بده آن برحد ر داشدته و بده آخدرت ترغید

ها بلکه خواستن دنیدا بدرای صدلاح عد  طلب دنیا برای کسب ل ت ،های مهم او در این بابتوصیه

 (.1/210و  1/198 :1983آخرت خویر است )ر.و: عاملی، 

ن او بده دو کده معاصدریکرد در حدالیمی دعوت« شریعت»و « طری ت»شیخ بهایی به جمع میان 

متصویان اهل غلو و ی های قشری و متعصب کده هدر ادروه دیگدری را بده  اروه ت سیم شده بودند.

هدر آنکده »(. وی در انت اد به هر دو اروه افتده اسدت 183 :2003ساخت )عباس، امراهی متهم می

متف ه شود و متصوّف نشود راه را ام کرد و هر کس صویی شود و متف ه نشود زندیق شده اسدت و 

 (.144: 1361)عاملی، « خواهد بود هر کس هردو را اردآورد متح ق

 مضامین عریانی در اشعار شیخ بهایی

اونه که افته شد شیخ بهایی اشعار خدود را بده دو زبدان یارسدی و عربدی سدروده اسدت. همان

لای کلیات اشعار او و مضامین شعر او در هر دو بخر مشترو است. اشعار عربی شیخ بهایی در لابه

برخلاف اشدعار یارسدی  از اعصار ا شته به دست آمده است. جای مانده های خطی بهنیز در نسخه

طوری که نگارندداان که به صورت مدوّن قابل دسترسی است اشعار عربی او بسیار پراکنده هستند به

هدای الکترونیکدی بهدره رو بسیار رنج بدرده و از پایگاهبرای یراهم ساختن مواد بحث پیر هاین م ال

ی که شیخ بهایی بیر از همه مورد توجه قدرار داده اسدت شدامل عشدق، ریاسدتیزی، اند. مضامینبرده

اونه و ااه صریح اسدت. در ادامده بده تحلیدل شراب عاریانه، وصال و شهود است. اشعار او ااه رمز

 پردازیم.مضامین عریانی در اشعار عربی او می

 عشق

الق جهان هستی است که بده شدکل عشق به خ ،ترین مضامین عریانیترین و معروفیکی از مهم

شود. از دید عاریان و متصویان عشق الهدی آتشدی اسدت کده جدان ای در شعر عریا دیده میاسترده

ارداندن از دنیا و آخدرت و تنهدا بده های این عشق عریانی، رویدهد. از علامتانسان را پالایر می

شود، اشتیاق بده صال به او میحسن محبوب توجه کردن است، همچنین دوست داشتن آنچه باعث و

هدای عاشد ی اسدت اطاعت از اوامر و نواهی و حیرت از مشاهدۀ جمال حق از ویژای ذکر معشوق،

تدوان (. در واقدع ایدن مضدمون را می581-1372:580که اا  در این طری ت نهاده باشدد )کاشدانی، 

 اوید:آنجا که می ن باور استشیخ بهایی نیز قائل به همی مایۀ سایر مضامین عریانی دانست.بن
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 العلددددما الح ی ددددیُ هددددو علددددما العشددددقِ

 
 1ومدددا عدددداه تلبدددیسا إبلدددیسِ الشددد یِّ 

 
 (1361:120)عاملی،   

 
 شیخ بهایی به این مضمون بهای یراوان داده و در اشعار عریانی خود به آن پرداخته است:

 
اقا جمالدِدددددددع احترقاددددددددوا  عاشددددددددّ

 
 یددددی بحددددر صددددفاتِع قددددد غ رقاددددوا 

 
  یددددی بددددابِ ن والدِدددع قددددد و قفاددددوا

 
 یاددددددواو بغیددددددرِ جمالدِدددددع مددددددا عارِ 

 
 نیددددددددرانا الفارقددددددددۀِ تاحددددددددرقِاهم

 
 2همقاغددددددددرِأمددددددددواجا الأدماددددددددعِ تا 

 
 (141:)همان  

 
این ابیات اشاره به سوز و اداز عش ی دارد که نهاد انسان را از هر اونده پلیددی و زشدتی پداو 

دارد که این عشق ناشدی از مسدتغرق شددن عدارف در دریدای کند. شیخ بهایی بر این نکته تأکید می

ان  شمشدان تنهدا صفات الهی است که این خود برخاسته از شناخت خداوند متعال است. این عاری

هایی کده رندج دوری و خواهند. اشدعل ا خواسته و طلب خود را جز از او نمی به عطای الهی است

های خدود زیاد است که از منظر شاعر در امواج اشدعقدر عد  وصال از  شمان آنان جاری شده آن

 اند.غرق شده

خدود ها و حرکات و سکنات یع عارف همواره سمت و سویی خدایی دارد و همۀ اعمال حالت

در واقع عش ی که درون نهادشان خانه کرده آنها را در مسدیر زنددای  کند.را با عشق الهی تفسیر می

 سازد:رهنمون می
 

ربوامدِددددن غیدددددرِ زالا  لدِددددع مدددددا شددددد 
 

 و بغ یدددددرِ ج مالدِددددع، مدددددا طربادددددوا 
 

 صدددددددد ماتا جمالدِددددددع، تافندددددددیهم
 

 ن فحددددددداتا وصدددددددالِع، تاحیدددددددیهم 
 

 کددددم قددددد أحیددددوا، کددددم قددددد مدددداتْ
 

 العشدددددددقِ روایددددددداتْعدددددددنهم، یی 
 

 طدددددددددوب ی لف یدددددددددرِ رای  هادددددددددمْ
 

 باشددددددددر ی لحددددددددزین  وای  هاددددددددمْ 
 

 (142همان: )  
 

و جدز بدا دیددار جمدال تدو بده طدرب نیامدندد./  جدز آب زلال عشدق تدو ننوشدیدند: بهترجمه

های وصال تدو آنهدا را بده زنددای بداز کند و نفحههای  هرۀ دلربای تو آنها را هلاو میرویگردانی
                                                 

 بخت است.نگون یسِابل هاییلهح باشد یناز ا یرهمان علم عشق است و آنچه غ ی یترجمه: علم ح  -1
 یبداییجدز زو ب یسدتادندصفات تو غرق شدند./ در درااه بخشر تدو ا یایترجمه: عاش ان جمال تو سوختند و در در -2

 .«سازدیمها غرقشان و امواج اشع سوزاندیآنها را م یدور یهانشناختند./ آتر یگرید یباییتو، ز
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عشدق آنهدا  د./  ه بسیار کسانی که زندده شددند.  ده بسدیار کسدنی کده ماردندد. در زمیندهاردانمی

مدژده بداد بده  مسدتمندی کده بدا آندان همدراه اشدت.ال حه های یراوانی وجود دارد. خوشا بداستان

 آهنگ شد.اندوهگینی که با آنان هم

شدود وصدال بده بادۀ مستی عاش ان تنها عشق الهی است و تنها عاملی که باعث شیدایی آندان می

اعدراض  گ را بدرای آندان داردکند و حکم مرمعشوق است. آنچه بیر از هر  یز آنان را رنجور می

الهدی و های وصال، که اطاعت یابد. در م ابل نشانهالهی است که در سلب تویی ات معنوی ظهور می

مایۀ حیات جان آنهاست. شداعر در م طدع دیگدری بده ملامتگدران در  نائل شدن به م ا  قرب است

 اوید:کند و میوادی عشق اشاره می
 

 خ لِّیدددددددانِی و لدددددددوعتی و غ رامدددددددی
 

لا ِیددددددا خ لیلددددددی  واذ   هبددددددا بسدددددد 
 

 قددددد د عددددانی اله ددددول یلب دددداها ق لبددددی
 

 
 

 یددددددددعانی ولا تاطدددددددیلا م لامدِددددددی
 

 إن  م ددددن ذاق  ن شدددددوۀ  الحادددددبِّ یومددددداً
 

 1لا یابدددددددددالی بک ثدددددددددرۀِ اللدُددددددددوّا ِ 
 

 (2012)عاملی:   
 

هدی جدز آن کند که هر کس به عشدق رسدیده اسدت راشاعر در این ابیات بر این نکته تأکید می

 ار ه ملامتگران بر او سخت ایرند. نخواهد کرداختیار 

 ریاستیزی

کده در های مهمدی یکدی از جنبده اندد.رباز بدا اهدل ظداهر مخدالف بودهعریا و اهل سلوو از دی

به همدین دلیدل معمدولاً در باورهدای عریدانی،  ألۀ ریا بوده است.مس کردندظاهرپرستان نکوهر می

دهندد میخانده و جایگداه یشود و آنچه کده تدرجیح مکلاس درس مجالی برای خودنمایی معریی می

سدازد. زیرا در مستی هیچ ریایی وجود ندارد و هر کسی ذات درونی خدود را هویددا می مستی است

 اوید:های رسمی میشیخ بهایی در نکوهر م وله
 

 رین ا العامدددر  یدددی قیدددل  وقدددالْقدددد صددد  
 
 
 

 
 

اق  الم جدددالْ  یدددا ن ددددیمِی قادددم ی   دددد ضددد 
 

                                                 
. عشق مرا یراخواند و دلم اجابت نمود؛ پس مدرا یدو به سلامت برو یددوستان مرا با درد و عش م رها ساز یترجمه: ا -1

ملامتگدران  یشدراب را بچشدد، هرادز بده یراواند یمسدت ی. هر کس که روزیدرا به درازا نکشان یارو ملامت یدرها کن
 .دهدینم یتیاهم
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بیلْ   واسدددد نِی تلددددع  المادددددا   الس لسدددد 
 

بیلْ   1إنهّددددا ت هدددددی إلدددد  خیددددرِ السدددد 
 

 (2012ی: )عامل  
 

بهایی در  نین وضدعی خدود را  خانه است.ه از علو  رایج در مکتبقیل و قال در بیت اول کنای

لد ا بده نددیم  شودخواهد در یضایی جای ایرد که از ریا و ظاهر پرستی جدا در تنگنا می بیند و می

نده  رین راه رسیدن به ح ی ت همان اسدتاوید که مرا شراب طهور وصل الهی بنوشان، بهتخود می

 اوید:جلسات درس. در ادامه می
 

 لهمددددو ْعندّدددی بهددددا رسددددم  ا أزِلْ قاددددمْ
 

و ْ   إن  عمدددری ضدددا   یدددی علدددمِ الرسُدددا
 

 أیهُددددا ال ددددو ا الدددد ی یددددی الم درسددددهْ
 

 کدددددلُ مدددددا ح صدددددلتّاموه و سو سدددددهْ 
 

 یکدددراکم إن کدددان  یددد  غ یدددرِ الح بیدددبْ
 

 ل ن صددیبْمددا لکددم یددی النشددأۀِ الااخددر  
 

 یاغسدددلاوا یدددا قدددو ا ع دددن ل دددوحِ الفاددد ادْ
 

 کدددل  علدددم  لدددیس  یانجدِددی یدددی الم عدددادْ 
 

 ( 2012ی: )عامل  
 

ی ها را زایل کن که عمر من در علم نوشتاری ضایع شدد. اماندۀ اندوهترجمه: برخیز و با آن باقی

اندیشدۀ  هر آنچه به دست آوردید وسوسۀ شیطانی بوده است. اار مردمانی که در مدرسه جای دارید

ای نخواهید داشت. پس ای مرد  از لوح سینۀ خود در روز رستاخیز بهره شما در  یزی جز یار باشد

 «. بشویید دهدکه در معاد شما را نجات نمی هر علمی را

رسو  از یع سدو بده معندای نوشدته  داند.می« علم رسو »را جوینداان  شیخ بهایی اهل شریعت

دو حالدت را در نظدر بگیدریم بدا ها، هدر کددا  از است و از سوی دیگر به معندای باقیمانددۀ خرابده

اولاً اهدل عریدان بدیر از علدم نوشدتاری و  وحی بهاءالدین عداملی هماهندگ نیسدت.های رارایر

خوانی نددارد. از سدوی دیگدر های مکتوب همکه این با دانر رندحصولی بر علم حضوری تأکید دا

 تواند باشد.یات یع سالع نمیماند نیز مرضیّ روحها میتکرار مکررات که شبیه به نشستن بر خرابه

لو  برای تباهی و اظهار زیرا وی بر آن است که این ع داندهای مرسو  را وسوسه میدانربهایی 

 در حالی که علم الهی باید همراه با تفانی در ذات الهی باشد. یضل است
 

 قادددددلْ لشدددددیخ  قلبادددددها منهدددددا نافدددددورْ
 

 2لا ت خ دددددفْ یدددددا ا ت دددددوّابد غ فدددددورْ 
 

  (2012ی، )عامل  

                                                 
که اوضا  و احوال سخت به تنگ آمده اسدت.  یزبرخ یاله،هم پ یا یم،کرد یو قال سپر یلعمر را در ق شعیترجمه: ب -1

 .ارددیراه رهنمون م ینکه هموست که به بهتر یلسلسب ۀو مرا بنوشان از آن باد
 ت.اس یندهو بخشا پ یر¬: نترس،  را که خداوند توبهییداست بگو یزارکه دلر از آن ب یخیترجمه: به ش -2
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لدی علدم الهدی و شدیوۀ عریدا در اینجا نیز شاعر به این نکته اشاره دارد که شدیو  و ی هدا از تج

  را که آنان اهل ظاهرپرستی هستند. بیزارند

 نماد شراب 

اسدت. زبدان از نمادهدا در سدخن  اسدتفاده، خدود ایکدار و آراء یانعریا در ب هاییژایاز و یکی

ای بیدان واژادان سداده را در قالب عالی ینو مضام یممفاهکه  دهدیم را امکان اوینده اینبه  نمادین

کده اسدرار کدلا  اینضمن و از این رهگ ر  وجه ظاهر آن را پسندیده و بفهمندکه عامه به طوری کند

از وصول بده کنده  کسانی را که در وادی عریان نیستند دهدیخود ارائه م ی یخود را به مخاطبان ح 

 .کندمی یداجز ساخته و در درو م صود د ار تردع یمعان

که در این بداور مسدت، عداریی در اصطلاح عریانی شراب و مستی مفهو  خاصی دارد به طوری

است که عشق، تما  صفات درونی او را یرااریته و از جا  هستی مطلق سرمست اردیده و از خدود 

دانند که در ا ر مشاهدۀ جمال دوست می خود شده است. اهل عریان مستی را حیرت و سراردانیبی

 (.721-1386:720دهد )سجادی، بر سالع دست می
 

 هاتهِددددا صددددهباء  مدِدددن خ مددددرِ الجِنددددانْ
 

 د  ْ کئوسددددددداً واسددددددد نِیها بالددددددددِّنانْ 
 

 ضدددداق  وقددددتا العامددددرِ عددددن آلاتهِددددا
 

 1هاتهِددددا مدِدددن غیددددرِ ع صددددر  هاتهِددددا 
 

 (2012 ی،)عامل  
 

خواهد خدود کند و از ندیم میشاعر در این ابیات اشتیاق خود را برای سرکشیدن شراب بیان می

را در قید و بند ظروف و ادوات شراب نکند و آن را با خمره در کامر بریزد. همچنین نسدبت دادن 

نشان  زند و م صود عریانی شاعر راای است که معنای مادی را از این شراب کنار میبه بهشت قرینه

 دهد. می

 داند:در شعر دیگری شراب روحانی را درمان دردهای خود می
 

اقی الدددر حیمْ  اشدددفِ ق لبدددی أیهُدددا السددد 
 

 بددددالتی ی حیددددا بهددددا الع ظددددما الددددر میمْ 
 

هباء  بالمددددددداءِ الدددددددزُلالْ  ز وِّجِ الصددددددد 
 

 واجعل ددددن ع  لددددی لهددددا م هددددراً حددددلالْ 
 

 خ مددددرۀد مدِدددن نددددارِ ماوسدددد   ناوراهددددا
 
 
 

 د نهُدددددا قلبدددددی وصددددددری طاوراهدددددا 
 

                                                 
ها را کنار بگ ار و آن را در خمره به من بنوشان. روزادار عمدر از ادرد هدم ده از شراب بهشت، جا  ییترجمه: صهبا -1

 .«یاورآن را ب یآن را بفشار ینکهآن کوتاه آمد، پس بدون ا یهاآوردن ظرف
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 یمددا یددی العامددرِ م هددلْ قاددمْ یددلا تامهدِدلْ
 

هلْ  رب ها والأمددددرا سدددد   لا تاصددددعِّبْ شددددا
 

 (2012)عاملی:   
 
کند. ترجمه: ای ساقی مهربان دل من را درمان کن با همان  یزی که استخوان پوسیده را زنده می

ع لم را به عنوان کابینِ حلال آن قرار ده. شدرابی کده شراب صهبا را با آب زلال به ازدواج در آور و 

 را  ا  طور سینای آن است. برخیز و درنگ نکن،از آتر موسی) ( نور اریته، قلبم خمرۀ آن و سینه

 که عمر را مهلتی نیست، نوشیدن آن را سخت نگیر که کار آن آسان است.

های پوسدیده را زندده تخوانکده اسدجدامی  داند.ود را در نوشیدن این جا  میشاعر شفای دل خ

شراب بدا آب زلال بایدد آمیختده اوید که این و این تنها معجزۀ عشق است. در بیت دو  می کندمی

زیدرا ایدن ح ی دت آسدمانی بده  اصیل شریعت و نیز بیان الفاز اسدتآب زلال در اینجا علو   شود.

 صورت خالص قابل درو نیست.

شود با ابزارهدای ع لدی ممکدن نخواهدد هستی را شامل می دریایت این شراب، که همان ح ایق

اوید هنگا  نوشیدن این شراب ع لم را کنار بگ ار کده ادویی کدابین ل ا شاعر به ندیم خود می بود

 تزویج آب زلال و شراب است.

 اوید:میواژه استفاده نموده  یندر اشعار خود از ا یزن ییبها یخش
 

 یدددددا ن ددددددیمِی بماهج تدددددی أ یددددددیِعْ
 

 قادددمْ وهددداتِ الکددد وس  مدِددن هاتیدددعْ 
 

 هاتدِددددددددها هاتدددددددددهِا ماشعشددددددددع ۀً
 

 أیسددددد تْ ناسددددع  ذا التُ  دددد  والن سددددیعْ 
 

للت  سددددددداح ت ها  خ مدددددددرۀد إن ضددددددد 
 

نا نددددددورِ کأسددددددهِا ی هدددددددیِعْ   یسددددد 
 

 یددددددا کلیدددددددم  الفاددددددد ادِ داوِ بهددددددا
 

 1قلب ددددع  المابدددددت ل   لک ددددی ت شفِیددددددعْ 
 

 (2012عاملی: )  
 

داندد کده انسدان را از امراهدی نجدات این ابیات شراب روحانی را با نوری م رون میشاعر در 

 دهد.دهد و دل انسان دردمند را شفا میمی

 وصال

شدود ای است برای وصال؛ زیرا مستی که از این شراب حاصدل مینوشیدن شراب عریانی م دمه

شدود. وصدال لی آیدات الهدی میطوری که دل او محل تجبه بردح عارف را در یضایی معنوی میرو

                                                 
کدن. آن را  ندان بدا ندور و  یمها را با آن ]شراب[ به مدا ت ددو جا  یزبرخ کنم،یم یتجانم را یدا یاله،پهم یترجمه: ا -1

پرتدو ندور  ی،آن را ادم کند یگاهکه اار جا یو تباه ارداند. شراب یلعابد و زاهد را زا یکن که زهد و ت وا یمتشعشع ت د
 ا تو را شفا دهد.خود را با آن درمان کن، ت یمارخورده است، دلِ ب مکه دلت زخ ی. اکندیم یتجا  آن تو را هدا
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ل داء ظهدور »اندد کده ردهعبارت است از ل اء و دیدار معشوق توسط سالع. در توضیح این وصال آو

)سدجادی، « ظهور کرده است ه صورت آد شود که ب نان که عاشق را ی ین حاصل می معشوق است

تعالی و باقی شدن به ب دای (. عاریان مشاهدۀ حق را مشروط به ینا شدن در وجود باری 687: 1386

 (.131: 1372دانند )کاشانی، او می

دهد که جانر از این باده لبریز شدده باشدد و در مورد شیخ بهایی،  نین وضعی هنگامی ر  می

 اوید:های نیایر؛ آنجا که میشود جز در شباین امر حادث نمی
 

 ولیلددددددۀً کدددددددان  بهِدددددددا طدددددددالعی
 

عدِ و  أ وجِ    الک مدددددالْیدددددی ذ روۀِ السددددد 
 

ر  طیددددبا الو صددددلِ مدِدددن عامرِهددددا  ق صدددد 
 

 إلا ک ح دددددلِّ الع دددددالْ یل دددددم ت کادددددنْ 
 

 وات صددددددل  الفجددددددرا بهددددددا بالغدددددداً
 

 1وهکددددد ا عامدددددرا لیدددددالی الوصدددددالْ 
 

 (2012ی: )عامل  
 

آیدد )عبداس، سراید که حضرت پیامبر)ص( به خواب او میشیخ بهایی این ابیات را در شبی می

 طۀ سعادت و کمال قرار اریتده نامد که طالع او در بالاترین ناین شب را شبی می(. وی 184: 2003

ای نخواهدد بدالاتر از آن دیگدر خواسدته ی که به ل اء محبوب خود نائل شودزیرا عارف هنگام است

طدوری کده بده زمان به سرعت سپری شده است ا که آن شب او در سعادت بوده استداشت. از آنج

به برآمدن خورشید متصل بوده و جز اندو زمدانی نگ شدته اسدت. شدیخ بهدایی اویی تاریکی شب 

کوتاهی این شب را به باز کردن دستار سر تشبیه کرده است. سدپس از احدوالات خدود در آن شدب 

 اوید:سخن می
 

 سدددددا یتا یدددددی ظلمائهِدددددا خمدددددرۀً
 

 صددددداییۀً صدددددریاً طهدددددوراً ح دددددلالْ 
 

 وابدددددتهج  ال لدددددبا بأهدددددلِ الحم ددددد 
 

 الع دددددینا بددددد او  الج مدددددالْوقادددددر تِ  
 

 ونِلدددددتا مدددددا نِلدددددتا علددددد  أن ندددددی
 

 مددددا کنددددتا أسددددتوجبا ذاو  الن ددددوالْ 
 

 (2012)عاملی:   
 
ترجمه: در ظلمت آن شب شرابی صاف، خالص، پاو و حلال نوشانده شد . دلم با دیددن اهدل 

در حالی که  خواستمدست یایتم به هر آنچه می و شد و  شمم از آن زیبایی روشن اشتحر  شاد 

 شایستۀ آن همه بخشر نبود .

                                                 
وصال مدت آن را کوتداه کدرد، و بده  یکمال بود. خوش ۀکه در آن اقبال من در اوج سعادت و قل یترجمه:  ه بسا شب -1

 است. اونه¬ینوصال ا یهاعمر شب یبود، آر یعنزد یارآن شب بس یباز کردن دستار سر بود. صبح به ابتدا ۀانداز
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ار وصال در آن شب بوده، نوشیدن بادۀ حلال از دست حضرت ختمی مرتبت)ص( آنچه که بیان

طهور بودن و حدلال بدودن آن اسدت.  کندشراب دلالت میبوده است. آنچه که بر روحانی بودن این 

زیرا ایشان به دیددار پیدامبر)ص(  است در بیت دو  حر  مدینۀ منوّرهیا همان حر  « حمی»منظور از 

ساحت م دسی است کده تجلدی الهدی در « حمی»نائل اشته است. در اصطلاح عریانی نیز منظور از 

 ترین شخص حضرت محمد)ص( است.ایرد که باز در این جایگاه م رّبآن صورت می

 تأکید بر شهود و نفی علم

و حدس  و سدیر و سدلوو کده از راه تجربدهمعریت ناشی از قلب به وسیلۀ تزکیه و تصفیۀ روح 

معریتی کده از  اویند.یا من ولات و مأ ورات حاصل نشود شهود می )علم( و یا اندیشه، یکر یلسفه و

باشدد سنخ معریت حصولی از طریق مفاهیم نبوده، بلکه معریتی شدهودی، وجددانی و حضدوری می

اعلِ شناسایی و متعلق شناسایی یاصله و (. در این نو  معریت بین ی144: 1389)حسینی کوهساری، 

واسطه نیست و عارف و معروف یا شاهد و مشهود در آن نوعی وحدت یا اتصال دارند. از ایدن رو، 

 (.137: 1390اشکوری، دانند )یناییواسطه و حضوری میاین نو  معریت را مست یم، بی

 یگدریاسدت و د یمثبت و روحان یکیاند که کرده یدو نو  کشف و شهود را معری یانم ینا در

یرق بین شهود ربانی و شیطانی در امور دنیدوی، وقدو  و عدد  وقدو  آن در خدارج است.  یطانی؛ش

 :تداباشد )قیصدری، بیو در امور معنوی نیز معیار مطاب ت و عد  مطاب ت آن بدا کتداب و سدنت می

و بددون آن  که تنها باید آن را جسدتجو کدردند داشیخ بهایی نیز علم شهودی را علم اصیلی می (.75

 ای نخواهد داشت.سایر علو  بهره
 

 خدددددامرتا خمدددددرۀ  الم حب دددددۀِ ق لبدددددی
 

لی وعظددددامِی وج ددددر تْ   یددددی م فاصددددِ
 

 یعلددددد  العلدددددمِ و الوقدددددارِ صدددددلاۀد
 

لا ِ   1وعلدددد  الع ددددلِ ألددددفا ألددددفِ سدددد 
 

 (1/103: 1998)عاملی،   
 

رسیدن به علم ح ی ی ناشدی از محبدت الهدی او را از سدایر  این ابیات به این معنا اشاره دارد که

 کند:کند. در جای دیگری نیز همین معنا را با الفاز دیگری بیان مینیاز میعلو  بی
 

 العلددددما الح ی ددددیُ هددددو علددددما العشددددقِ
 

 2ومدددا عدددداها تلبدددیسا إبلدددیسِ الشددد  یِّ 
 

 (120: 1361ی، )عامل  
 

                                                 
به دانر و وقدار درود  یدشد. پس با یجار یمهااریت و در مفاصل و استخوان یترجمه: شراب محبت، درون دلم جا -1

 یرستاد و ع ل را هزار مرتبه بدرود افت.
 بخت است.نگون یسابل هاییلهباشد، ح یناز ا یرهمان علم عشق است و آنچه غ ی یترجمه: علم ح  -2
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همان علمی است که بر ا ر عشق الهی و تزکیۀ نفدس در وجدود بهایی بر آن است که علم اصیل 

زیدرا علدم شدهودی باعدث  شدماردهای ابلیس میشود و سایر علو  را تنها وسوسهانسان حاصل می

 شود.تواضع و علو  مادی و ظاهری باعث تکبر می

 سماع

واز خدوش باشد که عبارت اسدت از آ یاهل سلوو سما  م یتاز سنن قابل توجه و پر اهم یکی

شدود کده بده قصدد یم یرتعبب ی یآنچه امروز از آن به عنوان موس یعنینواز، و روح یزانگو آهنگ دل

 یندر صددر اسدلا  سدما  بدد دیدشود. بدون تریم یدهدل و حضور قلب و توجه به حق شن یصفا

: 1388کدوب، )زرین شود وجود نداشته اسدتیبرازار م یصوی یرو غ یمجالس صویدر صورت که 

22). 

الخیر ابدو خراسدان، در مجدالس ابوسدعید وف هار  در مکتب تص ۀدو  دور ۀنطفۀ سما  از نیم

عطدار و  بدا بسته شد و سپس مبانی نظری و حدود و  غور آن توسط اما  محمد غزالدی مشدخص و

بده  این ع یده کمال خود رسید. ۀبه ن ط عریان و دوران، مولوی، ۀمند و بالاخره با اعجوبعراقی نظا 

نردبان برال صعود به آسمان د یعن  معدراج ح ی د  د  هال جنید اشاره دارد. رقص و سما  دوافته

 ۀهدال درختدان بده واسدطهستند و یرشتگان و جنیان نیز در این عروج شرکت دارند. رقدص شداخه

(. شدیخ بهدایی تدأ یر 16: 1388)یرهمندد،  وزش نسیم بهارل نیز مظهرل از آن سرنمون ازل  اسدت

 کند:اونه بیان میسما  را این
 

 یددددا ماغ نِّددددی إن  عندددددی کددددل  غددددمْ
 

 قادددددمْ وألدددددقِ الن دددددار  ییهدددددا بدددددالن غ مْ 
 

 یدددا ماغنِّدددی قادددمْ یددد نّ الع مدددر  ضدددا ْ
 

ما ْ   لا ی طیددددددبا الع ددددددیرا إلاّ بالسدددددد 
 

 أنددددت  أیضدددداً یددددا ماغنِّددددی لا ت ددددن مْ
 

 وأذهدِددبْ ع دددن یاددد ادی کدددل  غدددمْقادددمْ  
 

 غ دددددنِّ لدددددی دوراً ی دددددد دار  ال  دددددد حْ
 

 
 

د حْ با قددددد لاح  وال امددددری صدددد   1والصدددد 
 

 (2012ی: )عامل  
 

هدا را در خدود ادویی آتشدی اسدت کده غم داندد.ها میباعث زدوده شدن انددوهبهایی سما  را 

، جدز بدا سدما  نیسدت. ایدن سدما  بدا بردن از زندایبرد و راهی برای بهرهسوزاند و از بین میمی

های عریانی است. صبا نیز نشان از تجلی« دار ال دح»تجلیات عریانی باید همراه باشد. در این اشعار 

                                                 
کده عمدر  برخیز! سرا¬ترانه ی. ایفکنا آواز خود آتر بو ب برخیز است، من نزد هست غم  ه هر! سراترانه یترجمه: ا -1

 یمهدا را از دلدم بدزدا. بدراغم یو تمام یزنخواب، برخ یزسرا!، تو نترانه یجز با سما . ا ارددیخوش نم یتباه شد، زندا
 به آواز برآمد. یاریت و قمر یدنترانه بخوان که جا  شراب اردانده شد و باد صبا وز یاندک
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از جمله نمادهایی است که یادآور عشق است. این سما  در نگاه بهایی با تمدامی کائندات هماهندگ 

 است.« قامری»است که نمونۀ آنها در این شعر 

 :گیرینتیجه

های عریانی عمی ی داشدته شیخ بهایی از جمله شاعرانی است که علاوه بر علو  شریعت، ارایر

داند که علاوه بر علو  ظاهری، از علدو  معندوی و روحدانی کده در است. او انسان کامل را کسی می

 عریان متجلی است برخوردار است.

نماید عشق الهی است، این عشق اسداس می اولین موضوعی که در اشعار عریانی شیخ بهایی ر 

رهدا و سدلوو بخر علم شدهودی در عریدان اسدت و تمدامی ریتاها و منبع الها و پایۀ سایر ارایر

 داند.تر از علم میشیخ بهایی عشق را اصیل دهد.عارف را تشکیل می

ی جلسدات ریا از جمله اموری است که به شدت مورد نکوهر عاریان بوده و شیخ بهایی بدا نفد

 نامد که نتیجۀ آن خودنمدایی اسدتیم« علم رسو »علمی مرسو ، آنها را وسوسه و علو  ظاهری را 

 کند.های ظاهری پیراسته میل ا با دعوت به مستی و شور، خود را از جنبه

اشعار او در این مضمون آهنگین و شبیه به رقدص  ال آخرین مرحلۀ سلوو یع عارف است.وص

در یکی از قصاید وی که خواب پیدامبر)ص( را دیدده اسدت ایدن وصدال را بیدان کوبی است. و پای

 کند.کند و نوشیدن شراب طهور از دست پیامبر)ص( را ن طۀ اوج وصال خود معریی میمی

تزکیۀ قلب برای کشف و شهود عریانی یکی از مضامین شعر عریانی شیخ بهایی است و در برابر 

 دینی اصالت ندارد. آن تمامی علو  و احکا  و مناسع

های تزکیۀ عاریان اسدت کده شدیخ بهدایی بدر آن سما  و تکرار اشعار آهنگین نیز یکی از روش

شود تا تل ی باورهای عریدانی ها از دل زدوده میتأکید داشته و معت د است که با آن زنگارها و اندوه

 ممکن شود.
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Abstract 

Sheikh Baha'i is one of the great scientists of the Safavid era who has been 

an expert in various scientific fields. One of the aspects of his personality 

that is manifested in his poetry is his mystical behavior and approach. 

Sheikh Baha'i has received his mystical thoughts from its original sources, 

namely the Qur'an, the hadiths of the Prophet (PBUH) and the Ahl al-Bayt 

(AS); In the meantime, his acquaintance with Sahifa Sajjadieh and his 

knowledge of the works of Iranian mystics has played a significant role in 

shaping his mystical thoughts. This article aims to identify the mystical 

themes in Sheikh Baha'i thought and to analyze his Arabic poems by 

content analysis method. The results show that mystical themes in Sheikh 

Baha'i's Arabic poems include various themes, the most important of 

which are love, anti-hypocrisy, spiritual wine, carpentry, intuition and 

mystical dance. The basis of his mystical poems can be summarized in 

love and self-cultivation, which leads to the acquisition of intuitive 

knowledge and makes him needless of school and lessons. 

 

Keywords: Mystical Literature, Sheikh Baha'i, Mystical Themes. Arabic 

poetry. 
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	کلید واژهها:
	ادبیات عرفانی، شیخ بهایی، بنمایههای عرفانی. شعر عربی.
	پيشگفتار

	بهاءالدین عاملی معروف به شیخ بهایی از دانشمندان بنام دورۀ صفوی در قرن دهم است. از ایشان اشعار زیادی به دو زبان فارسی و عربی به جای مانده که مضمون آنها بیش از هر چیزی عارفانه است. بهطوری که نگاه او را به جهان و علم و شریعت بازگو میکند. ایشان از جمله ...
	پیشینۀ پژوهش

	در خصوص اندیشههای عرفانی شیخ بهایی تاکنون پژوهشهای کمشماری صورت گرفته که از آن جمله است:
	مقالۀ (1391) «جوانب عرفانی در زندگی و شعر شیخ بهایی» نوشتۀ منوچهر جوکار، مجلۀ مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان، شماره شانزدهم. نویسنده در این مقاله به غزل، مثنوی و رباعیهای فارسی شاعر نظر داشته و رویکردهای عرفانی او را بهطور کلی مورد بررسی قرار داده اس...
	لیکن تا آنجا که نگارندگان این مقاله جستجو نمودهاند تاکنون پژوهشی در خصوص مضامین عرفانی اشعار عربی او صورت نگرفته و از این منظر پژوهش حاضر کاملا نو بهشمار میرود.
	روششناسی پژوهش

	روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا بخشی  و واحد تحلیل مضمون است. تحلیل محتوی بخشی توسط سن تانینت و لیسمان  (1999) به عنوان یکی از روشهای اصلی تحلیل محتوی مطرح شد. در این روش ابتدا بر اساس مبانی نظری موجود یک عبارت و عنوان کلی انتخاب میشود و سپس آن ...
	شیخ بهایی و عرفان او

	بهاءالدین عاملی در سال 953 هجری در روستای ایعاث، پنج کیلومتری شهر بعلبلک لبنان به دنیا آمد. خانوادۀ او عرب بودند و نسب آنها به حارث همدانی از یاران امام علی(ع) میرسد (یافی، 1407: 7). پدرش در آن منطقه به همراه استادش، شهید ثانی (شیخ زینالدین بن نور...
	شیخ بهایی از نسلی بهشمار میرود که در ایران بزرگ شد و در دو زبان عربی و فارسی نوآوریهایی صورت داد و به غنای هر دو ادبیات همت گماشت. وی به زبان عربی خدمات شایانی نمود به طوری که یکی از کتابهای مهم نحوی -که این علم را به شکل جالبی ساده نمود- تحت عنوا...
	وی در شعر خود زبان عامه را اختیار کرد و معانی عرفانی او بهدور از هرگونه تعقید و پیچیدگی بوده است. خود او نیز به این ویژگی شعر خود اشاره کرده میگوید:
	بهایی دانش خود را فراتر از فهم مردمان روزگار خویش میداند و به همین دلیل سعی میکند در سخن خود راهی را اختیار کند که زبانها در انکار و اتهام او بسته بماند. یکی از جنبههایی که ممکن است شخص در معرض تهمت عوام قرار گیرد بیان مسائل عرفانی است که نمونهها...
	در رابطه با رویکرد عرفانی شیخ بهایی باید به این نکته توجه داشت که علیرغم اینکه ایشان دهها کتاب در باب فقه تألیف کرده و در طول عمر خود شاگردان زیادی را تربیت کرد اما این فعالیتها مانع گرایشهای عرفانی وی نشد. همانگونه که از تألیفات او بر میآید وی ...
	در رابطه با رویکرد عرفانی شیخ بهایی باید به این نکته توجه داشت که علیرغم اینکه ایشان دهها کتاب در باب فقه تألیف کرده و در طول عمر خود شاگردان زیادی را تربیت کرد اما این فعالیتها مانع گرایشهای عرفانی وی نشد. همانگونه که از تألیفات او بر میآید وی ...
	در رابطه با رویکرد عرفانی شیخ بهایی باید به این نکته توجه داشت که علیرغم اینکه ایشان دهها کتاب در باب فقه تألیف کرده و در طول عمر خود شاگردان زیادی را تربیت کرد اما این فعالیتها مانع گرایشهای عرفانی وی نشد. همانگونه که از تألیفات او بر میآید وی ...
	شیخ بهایی به جمع میان «طریقت» و «شریعت» دعوت میکرد در حالیکه معاصرین او به دو گروه تقسیم شده بودند. متصوفان اهل غلو و فقهای قشری و متعصب که هر گروه دیگری را به گمراهی متهم میساخت (عباس، 2003: 183). وی در انتقاد به هر دو گروه گفته است «هر آنکه متفقه...
	مضامین عرفانی در اشعار شیخ بهایی
	همانگونه که گفته شد شیخ بهایی اشعار خود را به دو زبان فارسی و عربی سروده است. مضامین شعر او در هر دو بخش مشترک است. اشعار عربی شیخ بهایی در لابهلای کلیات اشعار او و نیز در نسخههای خطی به جای مانده از اعصار گذشته به دست آمده است. برخلاف اشعار فارسی ...
	همانگونه که گفته شد شیخ بهایی اشعار خود را به دو زبان فارسی و عربی سروده است. مضامین شعر او در هر دو بخش مشترک است. اشعار عربی شیخ بهایی در لابهلای کلیات اشعار او و نیز در نسخههای خطی به جای مانده از اعصار گذشته به دست آمده است. برخلاف اشعار فارسی ...
	همانگونه که گفته شد شیخ بهایی اشعار خود را به دو زبان فارسی و عربی سروده است. مضامین شعر او در هر دو بخش مشترک است. اشعار عربی شیخ بهایی در لابهلای کلیات اشعار او و نیز در نسخههای خطی به جای مانده از اعصار گذشته به دست آمده است. برخلاف اشعار فارسی ...
	عشق

	یکی از مهمترین و معروفترین مضامین عرفانی، عشق به خالق جهان هستی است که به شکل گستردهای در شعر عرفا دیده میشود. از دید عارفان و متصوفان عشق الهی آتشی است که جان انسان را پالایش میدهد. از علامتهای این عشق عرفانی، رویگرداندن از دنیا و آخرت و تنها ...
	شیخ بهایی به این مضمون بهای فراوان داده و در اشعار عرفانی خود به آن پرداخته است:
	این ابیات اشاره به سوز و گداز عشقی دارد که نهاد انسان را از هر گونه پلیدی و زشتی پاک میکند. شیخ بهایی بر این نکته تأکید دارد که این عشق ناشی از مستغرق شدن عارف در دریای صفات الهی است که این خود برخاسته از شناخت خداوند متعال است. این عارفان چشمشان تنه...
	حالتها و حرکات و سکنات یک عارف همواره سمت و سویی خدایی دارد و همۀ اعمال خود را با عشق الهی تفسیر میکند. در واقع عشقی که درون نهادشان خانه کرده آنها را در مسیر زندگی رهنمون میسازد:
	ترجمه: بهجز آب زلال عشق تو ننوشیدند و جز با دیدار جمال تو به طرب نیامدند./ رویگردانیهای چهرۀ دلربای تو آنها را هلاک میکند و نفحههای وصال تو آنها را به زندگی باز میگرداند./ چه بسیار کسانی که زنده شدند. چه بسیار کسنی که مُردند. در زمینه عشق آنها د...
	بادۀ مستی عاشقان تنها عشق الهی است و تنها عاملی که باعث شیدایی آنان میشود وصال به معشوق است. آنچه بیش از هر چیز آنان را رنجور میکند و حکم مرگ را برای آنان دارد اعراض الهی است که در سلب توفیقات معنوی ظهور مییابد. در مقابل نشانههای وصال، که اطاعت ال...
	بادۀ مستی عاشقان تنها عشق الهی است و تنها عاملی که باعث شیدایی آنان میشود وصال به معشوق است. آنچه بیش از هر چیز آنان را رنجور میکند و حکم مرگ را برای آنان دارد اعراض الهی است که در سلب توفیقات معنوی ظهور مییابد. در مقابل نشانههای وصال، که اطاعت ال...
	بادۀ مستی عاشقان تنها عشق الهی است و تنها عاملی که باعث شیدایی آنان میشود وصال به معشوق است. آنچه بیش از هر چیز آنان را رنجور میکند و حکم مرگ را برای آنان دارد اعراض الهی است که در سلب توفیقات معنوی ظهور مییابد. در مقابل نشانههای وصال، که اطاعت ال...
	شاعر در این ابیات بر این نکته تأکید میکند که هر کس به عشق رسیده است راهی جز آن اختیار نخواهد کرد گرچه ملامتگران بر او سخت گیرند.
	ریاستیزی

	عرفا و اهل سلوک از دیرباز با اهل ظاهر مخالف بودهاند. یکی از جنبههای مهمی که در ظاهرپرستان نکوهش میکردند مسألۀ ریا بوده است. به همین دلیل معمولاً در باورهای عرفانی، کلاس درس مجالی برای خودنمایی معرفی میشود و آنچه که ترجیح میدهند میخانه و جایگاه مس...
	قیل و قال در بیت اول کنایه از علوم رایج در مکتبخانه است. بهایی در چنین وضعی خود را در تنگنا می بیند و میخواهد در فضایی جای گیرد که از ریا و ظاهر پرستی جدا شود لذا به ندیم خود میگوید که مرا شراب طهور وصل الهی بنوشان، بهترین راه رسیدن به حقیقت همان ا...
	ترجمه: برخیز و با آن باقیماندۀ اندوهها را زایل کن که عمر من در علم نوشتاری ضایع شد. ای مردمانی که در مدرسه جای دارید هر آنچه به دست آوردید وسوسۀ شیطانی بوده است. اگر اندیشۀ شما در چیزی جز یار باشد در روز رستاخیز بهرهای نخواهید داشت. پس ای مردم از ل...
	شیخ بهایی اهل شریعت را جویندگان «علم رسوم» میداند. رسوم از یک سو به معنای نوشته است و از سوی دیگر به معنای باقیماندۀ خرابهها، هر کدام از دو حالت را در نظر بگیریم با گرایشهای روحی بهاءالدین عاملی هماهنگ نیست. اولاً اهل عرفان بیش از علم نوشتاری و حصو...
	بهایی دانشهای مرسوم را وسوسه میداند زیرا وی بر آن است که این علوم برای تباهی و اظهار فضل است در حالی که علم الهی باید همراه با تفانی در ذات الهی باشد.
	در اینجا نیز شاعر به این نکته اشاره دارد که شیوخ و فقها از تجلی علم الهی و شیوۀ عرفا بیزارند چرا که آنان اهل ظاهرپرستی هستند.
	نماد شراب

	یكی از ویژگیهای عرفا در بیان افكار و آراء خود، استفاده از نمادها در سخن است. زبان نمادین به گوینده این امكان را میدهد که مفاهیم و مضامین عالی را در قالب واژگان سادهای بیان کند به طوریکه عامه وجه ظاهر آن را پسندیده و بفهمند و از این رهگذر ضمن اینك...
	در اصطلاح عرفانی شراب و مستی مفهوم خاصی دارد به طوریکه در این باور مست، عارفی است که عشق، تمام صفات درونی او را فراگرفته و از جام هستی مطلق سرمست گردیده و از خود بیخود شده است. اهل عرفان مستی را حیرت و سرگردانی میدانند که در اثر مشاهدۀ جمال دوست بر...
	در اصطلاح عرفانی شراب و مستی مفهوم خاصی دارد به طوریکه در این باور مست، عارفی است که عشق، تمام صفات درونی او را فراگرفته و از جام هستی مطلق سرمست گردیده و از خود بیخود شده است. اهل عرفان مستی را حیرت و سرگردانی میدانند که در اثر مشاهدۀ جمال دوست بر...
	در اصطلاح عرفانی شراب و مستی مفهوم خاصی دارد به طوریکه در این باور مست، عارفی است که عشق، تمام صفات درونی او را فراگرفته و از جام هستی مطلق سرمست گردیده و از خود بیخود شده است. اهل عرفان مستی را حیرت و سرگردانی میدانند که در اثر مشاهدۀ جمال دوست بر...
	شاعر در این ابیات اشتیاق خود را برای سرکشیدن شراب بیان میکند و از ندیم میخواهد خود را در قید و بند ظروف و ادوات شراب نکند و آن را با خمره در کامش بریزد. همچنین نسبت دادن به بهشت قرینهای است که معنای مادی را از این شراب کنار میزند و مقصود عرفانی شا...
	در شعر دیگری شراب روحانی را درمان دردهای خود میداند:
	ترجمه: ای ساقی مهربان دل من را درمان کن با همان چیزی که استخوان پوسیده را زنده میکند. شراب صهبا را با آب زلال به ازدواج در آور و عقلم را به عنوان کابینِ حلال آن قرار ده. شرابی که از آتش موسی(ع) نور گرفته، قلبم خمرۀ آن و سینهام طور سینای آن است. برخی...
	ترجمه: ای ساقی مهربان دل من را درمان کن با همان چیزی که استخوان پوسیده را زنده میکند. شراب صهبا را با آب زلال به ازدواج در آور و عقلم را به عنوان کابینِ حلال آن قرار ده. شرابی که از آتش موسی(ع) نور گرفته، قلبم خمرۀ آن و سینهام طور سینای آن است. برخی...
	ترجمه: ای ساقی مهربان دل من را درمان کن با همان چیزی که استخوان پوسیده را زنده میکند. شراب صهبا را با آب زلال به ازدواج در آور و عقلم را به عنوان کابینِ حلال آن قرار ده. شرابی که از آتش موسی(ع) نور گرفته، قلبم خمرۀ آن و سینهام طور سینای آن است. برخی...
	شاعر شفای دل خود را در نوشیدن این جام میداند. جامی که استخوانهای پوسیده را زنده میکند و این تنها معجزۀ عشق است. در بیت دوم میگوید که این شراب با آب زلال باید آمیخته شود. آب زلال در اینجا علوم اصیل شریعت و نیز بیان الفاظ است زیرا این حقیقت آسمانی ب...
	دریافت این شراب، که همان حقایق هستی را شامل میشود با ابزارهای عقلی ممکن نخواهد بود لذا شاعر به ندیم خود میگوید هنگام نوشیدن این شراب عقلم را کنار بگذار که گویی کابین تزویج آب زلال و شراب است.
	شیخ بهایی نیز در اشعار خود از این واژه استفاده نموده میگوید:
	شاعر در این ابیات شراب روحانی را با نوری مقرون میداند که انسان را از گمراهی نجات میدهد و دل انسان دردمند را شفا میدهد.
	وصال

	نوشیدن شراب عرفانی مقدمهای است برای وصال؛ زیرا مستی که از این شراب حاصل میشود روح عارف را در فضایی معنوی میبرد بهطوری که دل او محل تجلی آیات الهی میشود. وصال عبارت است از لقاء و دیدار معشوق توسط سالک. در توضیح این وصال آوردهاند که «لقاء ظهور معش...
	در مورد شیخ بهایی، چنین وضعی هنگامی رخ میدهد که جانش از این باده لبریز شده باشد و این امر حادث نمیشود جز در شبهای نیایش؛ آنجا که میگوید:
	در مورد شیخ بهایی، چنین وضعی هنگامی رخ میدهد که جانش از این باده لبریز شده باشد و این امر حادث نمیشود جز در شبهای نیایش؛ آنجا که میگوید:
	در مورد شیخ بهایی، چنین وضعی هنگامی رخ میدهد که جانش از این باده لبریز شده باشد و این امر حادث نمیشود جز در شبهای نیایش؛ آنجا که میگوید:
	شیخ بهایی این ابیات را در شبی میسراید که حضرت پیامبر(ص) به خواب او میآید (عباس، 2003: 184). وی این شب را شبی مینامد که طالع او در بالاترین نقطۀ سعادت و کمال قرار گرفته است زیرا عارف هنگامی که به لقاء محبوب خود نائل شود بالاتر از آن دیگر خواستهای...
	ترجمه: در ظلمت آن شب شرابی صاف، خالص، پاک و حلال نوشانده شدم. دلم با دیدن اهل حرم شاد شد و چشمم از آن زیبایی روشن گشت و دست یافتم به هر آنچه میخواستم در حالی که شایستۀ آن همه بخشش نبودم.
	آنچه که بیانگر وصال در آن شب بوده، نوشیدن بادۀ حلال از دست حضرت ختمی مرتبت(ص) بوده است. آنچه که بر روحانی بودن این شراب دلالت میکند طهور بودن و حلال بودن آن است. منظور از «حمی» یا همان حرم در بیت دوم حرم مدینۀ منوّره است زیرا ایشان به دیدار پیامبر(ص...
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	تأکید بر شهود و نفی علم
	معرفت ناشی از قلب به وسیلۀ تزکیه و تصفیۀ روح و سیر و سلوک که از راه تجربه و حس (علم) و یا اندیشه، فکر فلسفه و یا منقولات و مأثورات حاصل نشود شهود میگویند. معرفتی که از سنخ معرفت حصولی از طریق مفاهیم نبوده، بلکه معرفتی شهودی، وجدانی و حضوری میباشد (ح...
	در این میان دو نوع کشف و شهود را معرفی کردهاند که یکی مثبت و روحانی است و دیگری شیطانی؛ فرق بين شهود رباني و شيطاني در امور دنيـوي، وقـوع و عـدم وقـوع آن در خـارج است. و در امور معنوي نيز معيار مطابقت و عدم مطابقت آن بـا كتـاب و سـنت ميباشد (قيصري، ...
	این ابیات به این معنا اشاره دارد که رسیدن به علم حقیقی ناشی از محبت الهی او را از سایر علوم بینیاز میکند. در جای دیگری نیز همین معنا را با الفاظ دیگری بیان میکند:
	بهایی بر آن است که علم اصیل همان علمی است که بر اثر عشق الهی و تزکیۀ نفس در وجود انسان حاصل میشود و سایر علوم را تنها وسوسههای ابلیس میشمارد زیرا علم شهودی باعث تواضع و علوم مادی و ظاهری باعث تکبر میشود.
	سماع

	یکی از سنن قابل توجه و پر اهمیت اهل سلوک سماع می باشد که عبارت است از آواز خوش و آهنگ دلانگیز و روحنواز، یعنی آنچه امروز از آن به عنوان موسیقی تعببیر میشود که به قصد صفای دل و حضور قلب و توجه به حق شنیده میشود. بدون تردید در صدر اسلام سماع بدین صو...
	نطفة سماع از نيمۀ دوم دورۀ چهارم در مكتب تصوف خراسان، در مجالس ابوسعيد ابوالخير بسته شد و سپس مباني نظري و حدود و ثغور آن توسط امام محمد غزالي مشخص و با عطار و عراقي نظاممند و بالاخره با اعجوبۀ عرفان و دوران، مولوي، به نقطۀ كمال خود رسيد. اين عقيده ب...
	بهایی سماع را باعث زدوده شدن اندوهها میداند. گویی آتشی است که غمها را در خود میسوزاند و از بین میبرد و راهی برای بهرهبردن از زندگی، جز با سماع نیست. این سماع با تجلیات عرفانی باید همراه باشد. در این اشعار «دار القدح» نشان از تجلیهای عرفانی است....
	نتیجهگیری:

	شیخ بهایی از جمله شاعرانی است که علاوه بر علوم شریعت، گرایشهای عرفانی عمیقی داشته است. او انسان کامل را کسی میداند که علاوه بر علوم ظاهری، از علوم معنوی و روحانی که در عرفان متجلی است برخوردار است.
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	اولین موضوعی که در اشعار عرفانی شیخ بهایی رخ مینماید عشق الهی است، این عشق اساس و پایۀ سایر گرایشها و منبع الهامبخش علم شهودی در عرفان است و تمامی رفتارها و سلوک عارف را تشکیل میدهد. شیخ بهایی عشق را اصیلتر از علم میداند.
	ریا از جمله اموری است که به شدت مورد نکوهش عارفان بوده و شیخ بهایی با نفی جلسات علمی مرسوم، آنها را وسوسه و علوم ظاهری را «علم رسوم» مینامد که نتیجۀ آن خودنمایی است لذا با دعوت به مستی و شور، خود را از جنبههای ظاهری پیراسته میکند.
	وصال آخرین مرحلۀ سلوک یک عارف است. اشعار او در این مضمون آهنگین و شبیه به رقص و پایکوبی است. در یکی از قصاید وی که خواب پیامبر(ص) را دیده است این وصال را بیان میکند و نوشیدن شراب طهور از دست پیامبر(ص) را نقطۀ اوج وصال خود معرفی میکند.
	تزکیۀ قلب برای کشف و شهود عرفانی یکی از مضامین شعر عرفانی شیخ بهایی است و در برابر آن تمامی علوم و احکام و مناسک دینی اصالت ندارد.
	سماع و تکرار اشعار آهنگین نیز یکی از روشهای تزکیۀ عارفان است که شیخ بهایی بر آن تأکید داشته و معتقد است که با آن زنگارها و اندوهها از دل زدوده میشود تا تلقی باورهای عرفانی ممکن شود.
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